
باید چند ساعت کار کرد؟برای خرید یک کیلو گوشت 
یکــی از مطالبی که در شــبکه های 
اجتماعــی مــورد توجــه قــرار گرفته، 
گزارشــی بود کــه اقتصادنیــوز درباره 
میــزان ســاعت کار لازم بــرای خریــد 
یک تخم مرغ، منتشــر کرده اســت. این 
گــزارش دو جــدول دارد؛ یــک جدول 
ســاعت تقریبــی کارکردن بــرای خرید 
اقــلام را در بر می گیــرد و در عین حال 
میزان افزایش قیمت امســال نسبت به 
پارســال نیز در آن محاسبه شده است. 
یک جدول دیگر حکایت این اســت که 
با حقوق پایه وزارت کار در ماه می شود 
چند سبد انتخابی آذوقه خریداری کرد. 
در واقع مقایســه قیمــت خوراکی ها با 
دستمزد یک ساعت کار کارگران، تصویر 
ملموس تری از فشــار واردشده بر سفره 

خانوار ارائه می دهد. 
براساس بخش نامه مزد سال ۱۴۰۵، 
حداقل دســتمزد روزانــه کارگران ۵۵۴ 
هزارو ۱۸۵ تومان تعیین شــده اســت؛ 
بنابراین حداقل مــزد پایه ماهانه، بدون 
حق مســکن، بن کارگری، سنوات و حق 
اولاد، حــدود ۱۶ میلیــون و ۶۲۵ هــزار 
تومان اســت. حــالا نان کــه روزگاری 
آخرین پناه سفره کارگری بود، در تهران 
می توانــد ماهانــه بیــش از دو میلیون 
تومــان از مزد یک خانــوار را ببلعد. در 
این گــزارش چند مــورد از خوراکی ها 
بررسی شــده اند تا دریابیم هر خوراکی 
چند ســاعت کار می خواهد. مقایســه 
براســاس قیمت های رسمی اعلام شده 
در خرداد ۱۴۰۵ اســت؛ متوسط قیمت 
هــر کیلو برنــج خارجــی درجه یک به 
۲۸۴ هزار تومان، گوشــت گاو یا گوساله 
به یک میلیــون و ۶۰۹ هزار تومان، مرغ 
و تخم مــرغ به کیلویی ۲۷۴ هزار تومان 
و روغــن جامد بــه کیلویــی ۴۸۲ هزار 
تومان رســیده اســت. در گــروه لبنیات 
نیز شــیر لیتــری ۱۱۸ هزار تومــان، پنیر 
۵۰۰ گرمی حــدود ۲۱۶ هــزار تومان و 
ماســت کیلویی ۱۵۶ هزار تومان قیمت 
داشته اســت. ازاین رو می توان دریافت 
یک شــانه تخم مرغ اندازه یک روز کار 
زمان می برد، بــرای خرید ۱۰ کیلو برنج 
خارجی حداقل پنج روز کار لازم است، 
اما بــرای خرید یک کیلو مرغ نصف روز 
کار . برای خرید پنیر و ماســت حدود دو 
ساعت کار و برای خرید یک کیلو گوشت 
گوساله یا یک لیتر روغن حداقل باید یک 

روز کار کرد .
اگر یک ســبد مقایسه ای شامل ۱۰ کیلو 
برنج خارجی، یک کیلو گوشــت، یک کیلو 
مرغ، یک شــانه تخم مرغ، یک کیلو روغن 
جامد، یک لیتر شــیر، یک بســته پنیر ۵۰۰ 
گرمــی، یک کیلو ماســت و ۱۰۰ گرم کره را 
کنــار هم بگذاریم، قیمــت آن از حدود دو 
میلیون و ۲۲۷ هزار تومان در ســال گذشته 
به حدود شــش میلیون و ۲۸۶ هزار تومان 
در خرداد امســال رســیده اســت. یعنی 
هزینــه همین ســبد محدود حــدود ۱۸۲ 
درصد افزایــش یافته، در حالی که حداقل 
مزد کارگران در ســال ۱۴۰۵ نسبت به سال 
گذشته ۶۰ درصد بالا رفته است. یک کارگر 
حداقل بگیر در سال گذشته برای خرید این 
سبد باید بیش از شش روز (حدود ۶.۴ روز) 
کار می کرد؛ امسال همان سبد به ۱۱.۳ روز 
کار نیــاز دارد. به بیان دیگر، حداقل حقوق 
ماهانه پارســال توان خرید حدود ۴.۷ عدد 
از این سبد را داشــت، اما این قدرت خرید 
در ســال جاری به حدود ۲.۶ سبد کاهش 
یافته اســت. البته این ســبد تمام خوراک 
ماهانه خانوار نیســت و هزینــه نان، میوه، 
حبوبات، قند، چای، سبزیجات و سایر اقلام 
را دربرنمی گیرد. محاســبات فقط نشــان 
می دهــد حتی خرید چند قلــم محدود و 
ضروری، اکنون بخــش بزرگ تری از زمان 
کار و حقــوق خانوار را مصرف می کند. این 
در حالی است که کارگران مشکلات دیگری 
را نیز باید تجربه کنند مثلا نداشــتن بیمه یا 
ازدســت دادن بیمه. اگر یکــی از کارگران 
واحدهای تولیدی با مشکل درمانی مواجه 
شود، به محض آنکه کارفرما حتی یک روز 
در ارائه فهرســت بیمه تأخیر داشته باشد، 
خدمات درمانی و بیمه ای او همان لحظه 
قطع می شود؛ در حالی که امنیت درمانی 
و بهداشــتی نیروی کار باید در هر شرایطی 
حفظ شــود اما متأســفانه این اتفاق رقم 

نخورده است.
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جهان توسعه  یافته، جهان بی  مسئله نیست و جهان سوم نیز جهان حل 
ســاده مسئله  نیست. شاید تفاوت این دو را باید نه در فقدان یا وفور مسئله، 
بلکه در فاصله  ای جســت  وجو کــرد که میان «مســئله» و «بحران» وجود 
دارد ؛ فاصله  ای که در یک جامعه با نهاد، دانش و اعتماد پر می  شــود و در 

جامعه  ای دیگر، با تأخیر، انکار و انباشت بحران.
هرچه جامعه  ای پیچیده تر، ثروتمندتر و برخوردارتر می  شــود، مسائلش 
نیــز پیچیده  تر، چندلایه  تر و درهم  تنیده تر می  شــوند؛ تا آنجــا که در جوامع 
توســعه  یافته، دیگر به  ســختی می  توان میان بحران اقلیمی، بحران انرژی، 
مهاجرت، نابرابری، ســالمندی جمعیت و فرسایش اعتماد اجتماعی مرزی 
روشن کشــید. اما توســعه  یافتگی به معنای بی  مســئله بودن نیست. شاید 
درست برعکس، نشانه توســعه آن باشد که جامعه بتواند با مسائل هرچه 
پیچیده  تر روبه  رو شــود، بی  آنکه هر مسئله به بحرانی برای تمامیت آن بدل 
شود. در زبان محیط  زیست  برای توضیح توان یک اکوسیستم در مواجهه با 

چنین شوک هایی، واژه  ای وجود دارد: «تاب آوری».
یک اکوسیســتم تاب  آور، اکوسیســتمی نیســت که هرگز خشک ســالی، 
آتش سوزی یا تغییرات اقلیمی را تجربه نکند؛  اکوسیستمی است که می  تواند 
شــوک را جذب کند، خود را با شرایط تازه ســازگار کند و پیش از عبور از یک 
آستانه بحرانی، دوباره سازمان یابد. اما هر اکوسیستمی نیز ظرفیت محدودی 
دارد. اگر فشــار از ظرفیت برد آن فراتر رود، ممکن است تعادل پیشین برای 

همیشه از دست برود.
جامعه نیز چنین است

یک جامعــه می  تواند تــورم، بیکاری، فســاد، بحــران آب، مهاجرت یا 
بی  اعتمــادی را تحمل کند. امــا ظرفیت تحمل هیچ جامعــه  ای نامحدود 
نیســت. مســئله زمانی به بحران تبدیل می  شــود که بحران  ها به یکدیگر 
متصل شــوند و از یکدیگر نیرو بگیرند. بحــران آب، مهاجرت ایجاد می  کند. 
مهاجرت حاشیه  نشینی را گسترش می  دهد. حاشیه  نشینی، سرمایه اجتماعی 
را فرســوده می  کند و فرســایش اعتماد، توان همــکاری جمعی را کاهش 
می  دهد. در اینجا دیگر با یک «مســئله منفرد» روبه  رو نیســتیم ؛ با شبکه  ای 
از بازخوردهای تقویت  کننده مواجه هســتیم که در آن هر مســئله می  تواند 

مسئله دیگری را تولید و تشدید کند.
اینجاست که مفهوم «قدرت حل مسئله» رخ می نماید.

قدرت حل مســئله، توانایی یک مدیر یا یک دولت نیســت؛ یک ظرفیت 
نهادی و اجتماعی اســت. جامعه  و سازمانی  که می  تواند مسئله را درست 
تعریــف کند، میــان علت و معلول تمایــز بگذارد، راه  حل  هــای مختلف را 
بیازماید، از شکســت خود داده تولید کند و سیاست  هایش را اصلاح کند، در 
برابر شوک  ها تاب  آورتر است. در چنین جامعه  ای، شکست یک سیاست الزاما 
شکست یک نظام نیست؛ خطا می  تواند به اطلاعات تبدیل شود و اطلاعات 

به اصلاح سیاست.
اما در جامعه  ای که خطا هزینه  ای حیثیتی و سیاسی دارد، شکست پنهان 
می  شود، مســئله انکار می  شــود و داده جای خود را به روایت می  دهد. در 
این وضعیت، جامعه فقط با بحران مواجه نیســت؛ با ناتوانی در یادگیری از 

بحران مواجه است.
از همین جاست که اقتصاد سیاسی و جامعه  شناسی وارد بحث می  شوند. 
مسئله توســعه فقط فقدان منابع یا دانش نیســت؛ مسئله، ظرفیت تبدیل 
دانش به تصمیم و تصمیم به عمل است. ممکن است کشوری از دانشگاه، 
نیروی انســانی متخصــص و منابع طبیعی فــراوان برخوردار باشــد ولی 
نهادهایی نداشــته باشد که بتوانند این دانش و منابع را به سیاست عمومی 
مؤثر تبدیل کنند. در اقتصاد سیاســی  این مسئله با مفهوم «ظرفیت دولت» 
توضیح داده می  شــود، در جامعه  شناسی  با «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد» 
و در مطالعات محیط  زیســت با «تاب آوری»، «ظرفیت برد» و «آســتانه  های 
بحرانی». این مفاهیم، با وجود تفاوت  هایشان، در یک نقطه به هم می  رسند: 
هیچ نظام اجتماعی ای نمی  تواند برای همیشــه بیــش از ظرفیت نهادی و 

اکولوژیک خود فشار تحمل کند.
در جامعــه  ای که همــه تصمیم  ها در یــک مرکز متمرکز شــده، همه 

سیاســت  ها به اراده چند نفر وابسته است و همه خطاها باید پنهان بمانند؛ 
شبیه اکوسیستمی است که تنوع زیستی خود را از دست داده است. ممکن 
است در شرایط عادی منسجم و قدرتمند به نظر برسد، اما در برابر یک شوک 
بزرگ، شکننده  تر است؛ زیرا مسیرهای جایگزین برای اصلاح و سازگاری را از 

دست داده است.
در مقابل، قدرت حل مســئله در جوامع تاب  آور از تکثر می  آید؛ دانشگاه 
پویا، رســانه مستقل، بوروکراســی حرفه ای، جامعه مدنی، نهادهای محلی 
و امــکان نقد. تنوع در اینجا به معنای آشــفتگی نیســت؛ به معنای وجود 
مسیرهای متعدد برای اصلاح است. همان  گونه که تنوع زیستی، اکوسیستم 
را در برابر تغییر مقاوم  تر می  کند، تنوع نهادی نیز جامعه را در برابر شــوک  ها 

انعطاف  پذیرتر می   کند.
بنابراین توســعه شــاید بیش از آنکه به معنای حذف بحران باشــد، به 
معنای ســاختن جامعه  ای باشــد که بحران، آن را از کار نمی  اندازد. جامعه 
توسعه  یافته جامعه  ای نیست که هرگز از تعادل خارج نمی  شود؛ جامعه  ای 
است که پس از برهم خوردن تعادل  می  تواند بدون فروپاشی، تعادل تازه  ای 

پیدا کند.
از این زاویه، پرســش اصلی درباره توسعه دیگر این نیست که یک کشور 
چقدر منابع دارد، بلکه این است که ظرفیت برد نهادی و اجتماعی آن چقدر 
اســت؟ چند بحران را می  تواند هم  زمان تحمــل کند؟ چند خطا را می  تواند 
اصلاح کند؟ و پیش از رســیدن به آن آســتانه  ای که بازگشــت از آن دشوار 

می  شود، چقدر توان یادگیری، سازگاری و بازتنظیم دارد؟
شاید فاصله میان جهان توسعه  یافته و جهان سوم را باید دقیقا در همین 
نقطه جســت وجو کرد: در توانایی یک جامعه برای آنکه پیش از فروپاشی، 

خود را بازتنظیم کند.
توســعه  در نهایت  شــاید نه مســابقه بر سر داشــتن منابع بیشتر، بلکه 
مســابقه بر سر ظرفیت حل مسئله باشــد. ظرفیت اینکه یک جامعه بتواند 
پیش از آنکه بحران، نهادهایش را فرســوده کند، پیش از آنکه بی  اعتمادی 
ســرمایه اجتماعی  اش را تهی کند و پیش از آنکه از آســتانه بازگشت عبور 
کند، مســیر خود را تغییر دهد؛ زیرا جوامع را نه فقط آنچه دارند، بلکه نحوه 
مواجهه  شــان با آنچه ندارند و آنچه تهدیدشــان می  کند، توســعه  یافته یا 

توسعه  نیافته می  کند.

قدرت حل مسئله

براســاس بررسی های انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای 
خزر از ســال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شــدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ 
سانتی متر در سال رسیده است، در صورت تداوم این روند تا سال 
۲۰۵۰، بیشــترین آثار آن در بخش شــمالی دریای خزر و سواحل 
کشــورهای روســیه، قزاقســتان و جمهوری آذربایجان مشاهده 
خواهد شــد، اما در ســواحل ایران نیز به ویژه در استان گلستان، 
محدوده تالاب گمیشــان و بندرترکمن، پســروی آب و آزادشدن 
اراضی با شدت بیشــتری در حال وقوع است. در برخی مناطق، 
خط ساحلی از چندده  متر تا صدها متر عقب نشینی کرده است. 
گزارش هایی درباره احتمال دســت اندازی برخی شــهرداری ها، 
دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی تازه 

پدیدآمده دریافت شده بود.

زهران ممدانی، شــهردار نیویورک، اعلام کرد شــهرداری 
تحــت مدیریتش اختیار قانونی برای اجرای حکم بازداشــت 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل را که از ســوی دیوان 
کیفری بین المللی صادر شــده  ندارد، امــا از مقام های دولت 
فدرال آمریکا خواست در صورت سفر او به ایالات متحده، این 
حکم را اجرا کنند. او در ویدئویی که در شــبکه های اجتماعی 
منتشر کرد، گفت: «بنیامین نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است؛ 
معمار نسل کشــی هولناک علیه مردم فلســطین است». این 
ویدئو بازتاب گســترده ای پیدا کــرد و ۸۳.۷ میلیون بازدید در 
توییتر داشته است. البته این پست خیلی سریع با واکنش منفی 
ترامپ روبه رو شد و رئیس جمهور آمریکا گفت: نتانیاهو هرگز 

در آمریکا دستگیر نخواهد شد.

گونه های پرندگان شــکاری عقاب طلایی، بهله و شاهین در 
کهگیلویه وبویــر احمد در معــرض خطر انقراض هســتند. این 
گونه های پرندگان شکاری مهاجر هستند و شرایط اقلیمی مانند 
خشک سالی های سال های اخیر و تغییرات آب و هوایی از جمله 
عوامل مهم کاهش شمار این گونه های ارزشمند است. براساس 
تحقیقاتــی که دو ســال پیــش در زیســتگاه های حیات وحش 
کهگیلویه وبویراحمــد انجام شــده، ۲۷ گونه پرنــدگان مهاجر و 
بومی در اســتان و ۵۲ گونه پستاندار نیز در مناطق حفاظت شده 
و آزاد این استان زندگی می کنند. جغد ماهی خوار و شاه ماهی از 
گونه هایی هستند که برای نخستین بار در استان مشاهده شده اند. 
پایش زیســتگاه های حیات وحش به منظور کشــف تله های کار 

گذاشته شده برای زنده گیری انجام شده است.

۸۳.۷۳ میلیون۲۰
گونهبازدیدسانت

حقوق خوانی

هر بار که نرخ تورم رکورد تازه ای ثبت می کند، فقط سفره خانوار کوچک تر نمی شود، بلکه 
بخشــی از عدالت حقوقی نیز زیر فشــار اقتصاد قرار می گیرد. یکی از آشکارترین نمونه های 
این وضعیت را می توان در پرونده های مهریه مشــاهده کرد؛ جایی که قواعد حقوقی، در برابر 

واقعیت های اقتصادی، با پرسش های جدی روبه رو شده اند.
در نظام حقوقی ایران، مهریه از مهم ترین حقوق مالی زن است و از زمان وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج قرار می گیرد. 
فلســفه این نهاد، ایجاد پشــتوانه مالی برای زن و تضمین بخشــی از امنیت اقتصادی اوســت. اما این پرسش امروز 
بیش از هر زمان دیگری مطرح اســت که آیا این هدف، در شــرایط تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول، همچنان 

محقق می شود؟
واقعیت آن اســت که قانون، در زمانی نوشــته شده که اقتصاد کشور با نوســانات امروز فاصله داشت. اکنون اما 
اقتصاد با ســرعتی حرکت می کند که گاه قانون از همراهی با آن بازمی ماند. نتیجه این شــکاف، افزایش پرونده هایی 
اســت که در آن نه زوجه احســاس می کند به حق واقعی خود رسیده اســت و نه زوج خود را قادر به اجرای تعهد 
می بیند. در پرونده های مهریه، عدالت زمانی معنا پیدا می کند که ارزش واقعی حق حفظ شود، نه صرفا عددی که در 
حکم دادگاه درج شده است. هرچند قانون برای مهریه های وجه نقد، تعدیل براساس شاخص های قانونی را پذیرفته، 
اما بخش عمده مهریه ها به صورت ســکه طلا تعیین شده اند؛ سکه ای که طی سال های اخیر بارها جهش قیمتی را 

تجربه کرده و بسیاری از خانواده ها را درگیر بحران کرده است.
از سوی دیگر، رشد چشمگیر دعاوی اعسار از پرداخت مهریه و درخواست های تقسیط، صرفا یک مسئله قضائی 
نیست، بلکه نشانه ای از فشار اقتصادی بر جامعه است. هنگامی که بخش قابل توجهی از پرونده های دادگاه خانواده 
به اعســار اختصاص پیدا می کند، شــاید زمان آن رسیده باشــد که این موضوع نه فقط از منظر حقوقی، بلکه از زاویه 
سیاســت گذاری اقتصادی بررسی شود. نقد اصلی متوجه اصل مهریه نیست، بلکه متوجه فاصله ای است که میان 

قواعد حقوقی و واقعیت های اقتصادی ایجاد شــده اســت. عدالت زمانی تحقق پیدا می کند که 
قانون بتواند خود را با تحولات جامعه هماهنگ کند. اگر تورم بتواند ارزش واقعی حقوق اشخاص 
را تغییر دهد، طبیعی اســت که نظام حقوقی نیز باید ابزارهای مؤثرتری برای حفظ این تعادل در 

اختیار داشته باشد.
این مسئله فقط به مهریه محدود نمی شود، بلکه به مجموعه حقوق مالی زن بعد از طلاق نیز تسری پیدا می کند. 
مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی، زمانی می توانند نقش حمایتی خود را ایفا کنند که ارزش 
اقتصادی آنها در گذر زمان حفظ شــود. در غیر این صورت، ممکن اســت حقی که قانون برای حمایت از یک طرف 

پیش بینی کرده، در عمل بخشی از کارآمدی خود را از دست بدهد.
در مقابل، نمی توان از مشــکلات اقتصادی بسیاری از زوج ها نیز چشم پوشــی کرد. افزایش ناگهانی قیمت سکه 
و کاهش قدرت خرید، در مواردی اجرای کامل و فوری تعهد را دشــوار یا حتی ناممکن کرده اســت. بنابراین هرگونه 
اصلاح یا بازنگری باید به گونه ای باشد که ضمن حمایت از حقوق مالی زوجه، اصل تناسب و امکان اجرای تعهدات 

نیز حفظ شود. عدالت، حمایت یک جانبه نیست، بلکه ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف است.
شــاید اکنون زمان آن رسیده باشد که درباره شیوه اجرای مهریه، سازوکارهای جبران کاهش ارزش دارایی ها و 
حتی روش های جایگزین تأمین امنیت اقتصادی خانواده، گفت وگویی ملی و کارشناسانه شکل بگیرد. سکوت در 
برابر آثار تورم، نه اختلافات خانوادگی را کاهش می دهد و نه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی را افزایش 

خواهد داد.
پرونده های مهریه امروز، آینه ای از واقعیت اقتصاد ایران هستند. تا زمانی که تورم با سرعت از قانون پیشی می گیرد، 
دادگاه هــای خانــواده نیز ناگزیر با پرونده هایی روبه رو خواهند بود که حل آنها فقط با اســتناد به مواد قانونی ممکن 

نیست. حقوق  زمانی به عدالت نزدیک می شود که بتواند زبان اقتصاد و واقعیت های اجتماعی را نیز بفهمد.

وقتی تورم، عدالت مهریه را می بلعد

ریاضی است!آنچه استعمار را واقعی می کند، 

اگر امروز کســی از واژه هایی مانند «امپریالیسم» یا 
«اســتعمار» اســتفاده کند، معمولا خیلی زود به 
«چپ گرایی» متهم می شود. این اتهام چندان هم بی دلیل 
نیست؛ چرا که این مفاهیم در ادبیات سیاسی معاصر بیش 
از هــر جریان دیگری با چپ گره خورده اند. اما واقعیت این 

است که نه تاریخ تابع ایدئولوژی است و نه ریاضی.
اجازه دهید پرسشی مطرح کنم: به نظر شما چند کشور 
در جهان هستند که هیچ گاه هدف تهاجم نظامی بریتانیا قرار 
نگرفته اند؟ یا بهتر است پرســش را وارونه بپرسیم: از میان 
همه کشورهای جهان، بریتانیا به کدام یک هرگز حمله نکرده 
است؟ پاسخ این پرسش شگفت آور است. بر اساس پژوهش 
اســتوارت لیکاک در کتاب «همه کشــورهایی که تا به حال 
به آنها تهاجم کرده ایم»، از میان ۱۹۳ کشــور عضو سازمان 
ملل، فقط ۲۲ کشور هیچ گاه تجربه تهاجم یا حضور نظامی 
بریتانیا را نداشــته اند. لیکاک تعریفی گســترده از «تهاجم» 
به  کار می برد؛  از حمله مســتقیم و اشــغال نظامی گرفته تا 
حضور موقت نیرو یا یورش کشتی های جنگی تحت فرمان 
تاج وتخت بریتانیا. با این تعریف، بریتانیا در طول تاریخ خود 
به نزدیک به ۹۰ درصد کشــورهای جهان  به نوعی  دســت 
نظامی دراز کرده اســت. از میان این ۲۲ کشــور، فقط چهار 
مورد آســیایی  هستند و هر چهار کشور نیز در آسیای مرکزی 
جای دارند: قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان و ازبکستان. 
ایران، برخلاف این چهار کشور، هم هدف تهاجم بریتانیا بوده 
و هم دوره هایی از اشــغال نظامی مســتقیم را تجربه کرده 
است. نکته گویاتر این است که تقریبا همه این ۲۲ کشور، در 
برهه ای از تاریخ خود، مستعمره یا هدف تهاجم یکی دیگر از 
قدرت های غربی بوده اند: فرانسه در چاد، مالی، ساحل عاج، 
کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی؛ اسپانیا در بولیوی، گواتمالا 
و پاراگوئه؛ پرتغال در ســائوتومه و پرنسیپ؛ آلمان و سپس 
بلژیک در بوروندی  و روســیه و پس از آن اتحاد شــوروی در 
قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و مغولستان (این یکی به  
شکل دولت اقماری). در عمل فقط سه استثنا باقی می ماند: 
ســوئد  که با وجود شکستش از روسیه، از استعمار مستقیم 
قدرت هــای غربی مصون ماند  و آندورا و لیختن اشــتاین  که 
به دلیل کوچکی و بی اهمیتی راهبردی شــان از رقابت های 
اســتعماری قرن های اخیر بیرون ماندند. این ریاضی ســاده 
چیزی را نشــان می دهد که هیچ ایدئولــوژی ای نمی تواند 
نادیده اش بگیرد: استعمار و امپریالیسم پدیده ای حاشیه ای یا 
برساخته یک جریان فکری خاص نبوده اند، بلکه قاعده غالب 
مناسبات میان قدرت های اروپایی و بقیه جهان در چند قرن 
اخیر بوده اند؛ قاعده ای که تقریبا هیچ کشــوری، فارغ از قاره، 
دین یا نظام سیاســی اش، از آن در امان نمانده است. ممکن 
است استعمار و امپریالیســم در جهان امروز دیگر به شکل 
کلاسیک گذشته وجود نداشته باشند  یا دست کم ظاهرشان 
تغییر کرده باشــد، اما از نظر تاریخــی، واقعیتی انکارناپذیر 
هستند. بســیاری از نابرابری ها، مرزهای سیاسی، بحران ها و 
مناسبات قدرت در جهان امروز، بدون درک این گذشته قابل 
فهم نیســتند. می توانیم با خوش بینی این واقعیت را نادیده 

بگیریم، اما آثار آن ما را نادیده نخواهد گرفت.

لیتری ۵۵۰ هزارتومانآب در زاهدان 
نماینده زاهدان در مجلس، با هشدار نسبت به تشدید 
بحران آب در این شهر، از کمبود هزار لیتر در ثانیه آب، 
توقــف دو پــروژه مهم آب رســانی به دلیل کمبــود اعتبار و 
دسترسی برخی مناطق به آب فقط یک یا دو روز در هفته خبر 
داد. او به ایلنا گفت: «امروز زاهدان با کمبود هزار لیتر در ثانیه 
آب مواجه است. این در حالی است که مردم در گرمای شدید 
تابســتان با قطعی های مکرر آب روبه رو هستند و ادامه این 
وضعیت، مشــکلات معیشتی و بهداشــتی آنان را روزبه روز 
تشــدید کرده اســت». او از مسئولان خواســت: «تأمین آب 
آشامیدنی مردم را نیز در اولویت قرار دهد؛ زیرا امروز مهم ترین 
نیاز مردم زاهدان آب است». او تأکید کرد: «مردم برای خرید 
یــک تانکر کوچک آب باید حدود یک میلیون تومان پرداخت 
کننــد و برای هر مترمکعب آب بیــن ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان 
می پردازنــد تا آن را در مخازن خانگی ذخیره کنند. این هزینه 

برای بسیاری از خانواده ها قابل تأمین نیست».
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